
ضمیمه فرهنگی   اردیبهشت 1401   185

در خدمت و خیانت روشنفکران

جلال▪آل▪احمد ▪
نشر▪مجید ▪
424▪صفحه ▪
45▪هزار▪تومان ▪

 
یکــى از نخســتین آثاری اســت که به طور مســتقیم به ســراغ 
روشــنفکران مى رود تا کارنامه آنان را در حیــات مردم ارزیابى کند. 
نویســنده البتــه روشــنفکری را مفهومى مدرن در نظــر نمى گیرد 
و به صورت تاریخى به شــخصیت های برجســته از پیامبر اسلام تا 
فردوسى، خیام، حسن صباح و در دوران نزدیک به معاصر امیرکبیر، 

قائم مقام و بعدها کسروی، بهار، دهخدا و... اشاره مى کند. 

مدیر مدرسه

جلال▪آل▪احمد ▪
انتشارات▪جامی ▪

112▪صفحه ▪
40▪هزار▪تومان ▪

 
این کتاب نخستین بار در سال 1337 به چاپ رسید. نویسنده 
با الهام از تجربیات زندگى شخصى، مدیر مدرسه ای را به قهرمان 
اصلى داســتان مبدل مى کند که قرار بــود عافیت طلبانه به کنج 
دفترش بخزد اما با مشــکلات بســیار زیادی در امر اداره مدرسه 
و مدیریــت معلمان و دانش آموزان مواجه مى شــود و دســت آخر 
ناگزیر به استعفا مى شــود. خودش در مورد این کتاب مى گوید: 
»حاصل اندیشــه های خصوصى و برداشت های سریع عاطفى از 

حوزه بسیار کوچک اما بسیار موثر فرهنگ و مدرسه« است.  

خسی در میقات

جلال▪آل▪احمد ▪
انتشارات▪فردوس ▪

232▪صفحه ▪
38▪هزار▪تومان ▪

 
کتاب »خســى در میقات« در سال 13۴3 و درباره سفر جلال 
آل احمد به مکه و مدینه نوشــته شده اســت. این سفر در باورها 
و رویکردهــای جلال نقش قابل توجهى داشــت. کتاب در قالب 
سفرنامه به رشــته تحریر درآمده و نویســنده مى کوشد سرزمین 
وحــى را در ابعــاد مختلــف سیاســى، اجتماعــى، اقتصادی و 
ســیاحتى برای خوانندگان ترســیم کند. توصیف بناها و فضاها، 
هم ســفران و مردم عربســتان، نقد اســتثمار و جامعه مصرفى از 

جمله مواردی است که در این کتاب به آن پرداخته شده است. 
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  در میانه مارکسیسم و اسلام
روزگاری  از  اســت  آینــه ای  »غرب زدگــى«  کتــاب 
کــه جــلال در آن زیســته و مواجهه ای کــه او و برخى 
پیشــینیان از دوران مشروطیت و حتى هم نسلانش در 
عصر پهلوی با مدرنیزاســیون و تجدد داشــتند. جلال 
در تعریف شــرق و غــرب مى گوید: »شــرق و غرب در 
نظــر من دیگر دو مفهوم جغرافیایى نیســت. برای یک 
اروپایى یا آمریکایى، غرب یعنى اروپا و آمریکا و شــرق 
یعنى روســیه شــوروی و چین و ممالک شــرقى اروپا؛ 
اما بــرای من، غرب و شــرق نه معنای سیاســى دارد، 
نه معنای جغرافیایى بلکه دو مفهوم اقتصادی اســت؛ 
غرب، یعنى ممالک سیر و شرق یعنى ممالک گرسنه.« 
و زمانى کــه مى خواهد غرب زدگــى را تعریف کند آن را 
»روایت عقب ماندگى یک ســوی عالم و پیشرفت سوی 

دیگر آن مى داند.« 
از  بعــد  و   13۴0 ســال  در  غرب زدگــى  کتــاب 
کناره گیــری جــلال از جریان های چپ گرا و بازگشــت 
به مذهب نوشــته شــده، با این حال به نظر مى رسد در 
همین اثر نیز ارجاعاتى به تفکرات کمونیســتى و حتى 
برخــى از گفته هــای مارکس دارد و به طــور مثال برای 
حل مشــکل صنایع بزرگ طرح سوسیالیزه کردن آن ها 
را پیشنهاد مى دهد. همچنین برخى این اثر را منطبق 
بــر دیدگاه های متفکران مکتب وابســتگى و کســانى 
چــون »آندره گوندر فرانک« دانســته اند اما با این حال 
او تلاش کرده که این یک تکاپوی فکری تازه بخصوص 
با بهره گیری از داشــته های فرهنگى باشــد؛ به همین 
دلیل آن جا که به چاره جویــى برمى خیزد، راه نجات را 
در اســلام و وحدت مســلمانان ارزیابى مى کند. حتى 
به ســرزنش مســلمانان در گذشــته مى پردازد که چرا 
نتوانســته اند تعارض های درونى خــود را به موقع حل 
کرده و آن هنگام که دشــمنان در راه بیداری بودند، به 

خواب رفتند. 
او معتقد اســت که رگه های ســلطه استعمار بر ما را 
باید در گذشته های بسیار دور، جایى که کلیت اسلام از 
دو سو، یکى از شرق به وسیله مغولان و دیگری از غرب 
توســط صلیبیان مــورد حمله قرار گرفت، جســت وجو 
کرد. در این هنگام پدران ما به خواب غفلت فرورفتند و 
این خواب طولانى بالاخره در زمان مشــروطیت آشفته 

شد.
با این حال مسئول غرب زدگى را تنها استعمار غرب 
نمى دانــد بلکه آن را حاصل تــداوم روح غارت گر غرب 
در کالبد عوامل داخلى و محیط آماده ای که آنان برای 
رشــد و گسترش این بیماری فراهم مى کنند، مى داند. 
او به دفاع از اندیشه »شــیخ فضل الله نوری« در دوران 
مشــروطه مى پردازد و او را مدافع کلیت تشیع اسلامى 
مى دانــد که بالای دار رفت و »نعش او همچون پرچمى 
شــد که به عنوان اســتیلای غرب زدگى بر بام ســرای 
ایرانى افراشــته شــد.« در ادامــه این دفــاع تمام عیار 
روحانیونى را که تنها وظیفه خود را آخرت مى دانند و با 
دنیای مردم کاری ندارند، به باد انتقاد مى گیرد و آنان را 
»آخرین برج و باروی مقاومت در مقابل هجوم ماشینى« 
مى داند چرا که این گروه حاملان اصلى سنت هستند. 
با این حال معتقد است زمانى که روشنفکران غرب زده 
مشــروطه طلب روحانیــون را کوبیدند و تــلاش کردند 
آنان را از ســاحت اجتماعى حذف کنند، آنها مقاومت 
درخــوری نشــان ندادند و بــه این ترتیــب غرب زدگى 

فرصت رخنه و نفوذ در جامعه را پیدا کرد. 

  بحران هویت
خوباختگــى فرهنگى در برابر پیشــرفت های مادی 
غرب، مسئله دیگری است که در این کتاب مورد انتقاد 
قرار مى گیــرد. به باور جلال ما خیره به پیشــرفت های 
مــادی غرب گمــان کردیم که غــرب در همــه ابعاد از 
ما بهتــر و جلوتر اســت و به همین ســبب افــراد مات 

و مبهــوت و بــى اراده به جهــان غرب نــگاه مى کنند و 
همیــن بى ارادگى نخســتین عامل غرب زدگى اســت. 
فــرد غرب زده دچار بحران هویت اســت و این به نوعى 
بى اعتنایى و فراموشــى هویت، تمــدن و اصالت منجر 
خواهد شــد. آل احمد تاکید دارد که ما باید شخصیت 
فرهنگى خود را حفظ کنیم، موضوعى که در ماشــین 
نمى تــوان آن را جســت وجو کــرد و مــا نبایــد مقهــور 
شخصیت غربى شویم. او در این زمینه هشدار مى دهد 
و مى نویسد: »ما شــبیه به قومى از خود بیگانه ایم؛ در 
لباس و خانه و خوراکى و ادب و مطبوعات و خطرناک تر 
و  مى پروریــم  فرنگى مآبــى  فرهنگمــان.  در  همــه  از 
فرنگى مــآب راه حل هر مشــکلى را مى جوییم.« به باور 
وی ما در نقاشــى، معماری، سیاســت، حتى فرهنگ 
ازدواج و مصــرف مصنوعــات نیز در حال غربى شــدن 
هستیم. او سپس به نقد آثار ادبى غرب نظیر طاعون و 
کرگدن یا فیلم مهر هفتم پرداخته و ســرخوردگى غرب 
را ناشــى از ماشینى شــدن آن و تهى شدن از انسانیت 
مى داند و هشــدار مى دهد چنان چه ما نیز داشته های 
فرهنگــى خــود را فروگذاریــم، به چنیــن بى هویتى و 
سرگردانى دچار خواهیم شــد. مطبوعات نیز از انتقاد 
جــلال در این رابطه در امــان نیســتند و در این رابطه 
برای آن ها مسئولیت قائل مى شود چرا که اعتقاد دارد 
مطبوعات اساســا به عنوان یک ابزار از غرب وام گرفته 
شده اما عملا در خدمت تقویت غرب زدگى درآمده اند و 

به این ازخودبیگانگى هویتى دامن مى زنند. 

  راه برون رفت
انتقادات مطرح شــده در غرب زدگــى خالى از ارائه 
راهــکار به منظــور تعدیل ایــن وضعیت یا گــذار از آن 
نیست. دعوت جلال به مشارکت هرچه بیشتر روحانیت 
در زیست اجتماعى و سیاسى به عنوان حافظان سنت 
و هویــت ایرانــى، بخشــى از راه حلى اســت کــه برای 
برون رفت از وضعیت غرب زدگى ارائه مى کند. همچنین 
او به اهمیت آموزش در این راســتا پافشــاری مى کند و 
معتقد اســت مدرســه ها هســتند کــه »غرب زده ها« را 
مى ســازند. البته که او باور دارد اســتفاده از ابزار کهنه 
برای حرکت به ســمت اهداف جدید بــه نوعى زندگى 
بــدوی خواهد انجامید و میســر نیســت امــا جدای از 
ابزار، او به ارزش ها تاکید دارد. به اعتقاد وی »در برنامه 
مدارس، هیچ اثری از تکیه بر سنت، هیچ جای پایى از 
فرهنگ گذشــته، هیچ ماده ای از مواد اخلاق یا فلسفه 

و...« وجود ندارد.
وضعیــت  از  آل احمــد  برون رفــت  راه  مهم تریــن 
غرب زدگى اما همان »بازگشــت به خویشتن« است که 
در سراســر این اثر فریــاد مى زند. او خود بعد از ســال 
13۴1 نوعــى بازگشــت بــه فرهنگ، مذهــب و تاکید 
بــر ســنت های ایرانى و اســلامى دارد و این بازگشــت 
به خویشــتن را بــه معنای تاکیدی دوباره بر ســنت ها، 
تاریــخ و فرهنــگ مى دانــد. وی تاکیــد دارد کــه برای 
چنین بازگشتى باید اعتماد به نفس ازدست رفته را احیا 
کنیم تا بتــوان با طــرح ایده های نوآورانــه از وضعیت 
مصرف کنندگــى صرف خــارج شــویم؛ ملى گرایى به 
معنای بازگشت به ارزش های ملى و داخلى نیز راهکار 

دیگری است که در این راستا توصیه مى کند. 
کتاب »غرب زدگى« به لحــاظ جنبه نقادانه و تاکید 
بــر احیای برخى از وجوه در حــال زوال فرهنگى قابل 
اعتنا اســت و از این نظر که در زمره نخستین هشدارها 
در این رابطه برای فرهنگ ایرانى است، باید مورد توجه 
قرار گیرد اما به نظر مى رســد ایــن اثر بیش از آنکه یک 
واکاوی دقیق در علل عدم توسعه و عقب ماندگى باشد، 
یک بیانیه شــورانگیز احساســى در واکنــش به اوضاع 
اجتماعى ایــران در آن روزگار اســت. بنابراین کتاب را 
نمى توان بدون در نظر گرفتن بستر اجتماعى که در آن 

نوشته شده، مورد ارزیابى قرار داد. 

طرح مفهوم »وابستگی 

به ماشین« به عنوان 

یکی از علل غرب زدگی 

در این کتاب نکته قابل 

توجهی است. »تا وقتی 

تنها مصرف کننده ایم، 

تا وقتی ماشین 

نساخته ایم، 

غرب زده ایم.« و بعد 

تلاش می کند تا با 

ارجاع به تاریخ بگوید 

چه شد که در انصراف 

کامل ما از تحول و 

تکامل ماشین دیگران 

ساختند و جلو افتادند و 

ما عقب  ماندیم


